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�رونده

ربّ
گر می خواهید فرزند تربیت  یــک مثــل قدیمی وجود دارد که می گوید ا
کنید، اول باید از خودتان شــروع کنید! یعنی تا  کســی لطیف نباشــد، 
گر کســی بیشــتر اوقات عصبی  نمی توانــد آدم لطیفــی تربیت کند یا ا
باشــد بــه احتمــال بــالا فرزندی عصبی تــر از خــودش تحویل جامعه 
می دهــد! ایــن نقل قول، تعریفی ســاده و خودمانی از »ربّ« اســت. 
ربّ یعنی کســی که خودش آدم رشــد یافته و بزرگی  است، دست بقیه 
را بگیرد و ســعی کند آنها را هم بالا ببرد. »ربّ بودن« خاصیتی  اســت 
که حتما به مادر  و پدرها می رســد اما ســهم یکی شــان از این صفت 
بیشــتر است! ســوزن پرگاری که با آن دایره تربیت ب�ه هارا مشخ� 
می کننــد، مادر اســت. مادرها شــبیه جادو می مانند. بودن شــان به 
دنیــای خانــواده رنــگ و لعاب می دهــد و آنها زیر ســایه او، چادر نماز 
خ کرده های داخل ماهیتابه  گل گلی و صدای جلزولز ســیب زمینی سر
گر مادر  قــد می کشــند. ب�ه ها طبیعتا به حضور مادر احتیــاج دارند و ا
خــودش آدمی بــا معیارهای اخلاقی باشــد، همین حضور اســمش 
می شــود تربیت اخلاقی! یا شــاید هم اثر کردن کمال همنشــین در 

ب�ه هایی که همه دنیای شان در یک نفر خلاصه می شود: مادر!

رهبر
قطار هر خانواده نیاز به یک لکوموتیوران کاربلد دارد؛  کسی که به وقتش ترمز را 
بکشد، پایش را بگذارد روی گاز یا جهت حرکت را تغییر دهد. یکی دیگر از جادوهای 
مادری، رهبری کردن ب�ه ها و خانواده  است. کسی که با تمام توان حواسش به 
همه چیز هســت اما از حال شــخصی و تک  تک ب�ه ها غافل نمی شــود.  یعنی در 
حالی که همه احســاس می کنند روی ریل زندگی، درســت و خوب در حال حرکت 
هســتند؛ می توانند روی خودشــان و علایق و چیزهای دیگری مثل نسبت شان 
گر نوجوان باشــند طبیعی اســت، تمرکز کننــد و در عین  بــا دنیــا کــه مخصوصا ا
حــال همیــن کــه چطوری یک زندگی را با توجه به آدم های درونش رهبری کنند و 

سروسامان بدهند هم یاد بگیرند.
بــه نظــر من پشــت هر فــرد موفقی در دنیا، یک مادر حامی پنهان شــده. البته که 
کاری افراطی نیست. یعنی بودن های به وقت و اتفاقا  منظورمان از حمایت، فدا
نبودن ها و دور شدن های سر موقع. یعنی پذیرفتن کثرت ب�ه های درون خانه و 
در کنار هم نگه داشتن شان با کمک تشابه  و نقطه نظرهای مشترک. مثل این که 
گر ظاهرمان هم با هم فــرق کند باز چیزی از  مــا همــه از یــک خانواده ایــم، حتی ا
که البته در مقیاسی بزرگ تر همین چند  عشق مان نسبت به یکدیگر کم  نمی شود!
روز پیش  وقتی دختران یک خانواده در خانه رهبرشان جمع شده بودند، همین را 

ک اند و عزیز. شنیدند! این که فرقی ندارد چه شکلی باشند، مال همین آب و خا

��اه
آخرین پیام نخوانده شده ایمیل متروکه ام، شرایط پناهندگی به یک 
کشوری در آن سر کره زمین است. به بندها و شروطش که احتمالا 
در واقعیت بدتر و سختگیرانه تر است، خیره می شوم. پناهنده شدن 
یعنی پناه بردن به جایی یا کســی. پناهندگی برای آنهایی  اســت که 
چیــزی در معادلات زندگی حال حاضر آزارشــان می دهد، آنهایی که 
توقع دارند یک چتر حمایتی بالای سرشــان باشــد ولی احساســش 
نمی کننــد و بعــد هم یک روزی چمدان شــان را می بندند و می روند. 
راســتش هیچ وقــت بــا اســم پناهندگی یــاد آدم هایی نیفتــادم که 
دل شــان پول و موقعیت اجتماعی بالاتری می خواهد و این کلمه 

درباره آدم هایی  است که دنبال گوشه امن خودشان می گردند.
 همه موجودات این گوشــه امن را دارند و از اولین روز حضورشــان 
در دنیــا ســعی می کننــد پیدایش کنند. جوجه اردک ها که چشــم باز 
می کنند دنبال اولین کسی می گردند که بتوانند روی گرمای آغوشش 
حساب باز کنند، نوزاد انسان همین که گونه اش به  صورت مادرش 
می خــورد، انــگار همــه وجودش آرام می شــود، حتی پیروز! یوزپســر 
ایرانی هم با مراقبش خو گرفته و شب ها بدون او خوابش نمی برد! 
انگار اولین گوشه امن هرکسی مادر است و بعد یاد می گیرد کم کم 
پایگاه های امن بیشــتری برای خودش دســت و پا کند. این حقیقت 
دارد کــه همــه مــا به طوری غریزی از بی پناهی می ترســیم اما کاش 
هیچ وقت، هیچ کس آن قدر تنها نماند یا آسیب نبیند یا بدتر فریب 
نخورد که به قلمرو دشمن پناه ببرد! که اول کار همه چیز امن و خوب 
است اما کم کم ظواهر رنگ می بازند و پناهنده بالاخره می فهمد راه 

ک و خانواده  به زحمت می تپد. را اشتباهی آمده و قلبش دور از خا
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